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روزنه

جهادگرایي فردي داعش
 و جامعه مدني

داعش یک گروه تکفیري جهادگراســت که بر  �
فردانیت جهاد تأکید دارد. تئوریسین هاي این گروه 
معتقدنــد جهاد علیه «کفار» امري فردي اســت. 

باور به فردانیت جهاد پیامدهاي متعددي دارد.
اولا ایــن بــاور باعث مي شــود فــرد از زمینه 
اجتماعي گسســته شود. زمینه اجتماعي مي تواند 
کشــور، شــهر، مذهب یا حتــي خانواده باشــد. 
به این ترتیــب، فرد به جــاي آنکــه در پیوندهاي 
متعارف قرار گیرد، به اتم تبدیل مي شود و مستعد 
جــذب بــه بنیادگرایي. بــراي مثال در مقیاســي 
شدیدتر، یکي از نویسندگان زن دابق، ارگان رسمي 
داعش، نوشــته ها و تأکید ویــژه اي بر زنان جهان 
عرب و ســني داشت که اگر شوهرانشان به دولت 
اســلامي نپیوســته یا آن را تأیید نکرده اند، آنها از 
عقد ازدواج خارج اند و شوهرانشــان بر آنها حرام 
هســتند؛ بنابراین آنها باید به  طور فردي به قلمرو 

داعش هجرت کنند.
ثانیا بــه  دنبال این بــاور، فرد حتــي نیازي به 
پیوســتن به گروه و ســازمان هم ندارد. داعش در 
پیام هــاي عام زیــادي که منتشــر مي کند، عموما 
توصیه مي کنــد افراد حتي اگر به  طور ســازماني 
عضو داعش نیستند، در مکاني که زندگي مي کنند، 
رأســا و به اختیار خود قیام کنند و مثلا حتي با یک 

چاقو به کفار حمله کنند.
ثالثا و مهم تر اینکه اگر مرکزیت سازمان از بین 
برود و شــرایطي بــه وجود آید که چیــزي به نام 
داعش وجود نداشته باشــد، این باور به فردانیت 
جهاد باعث مي شــود از خاکسترهاي این جنبش، 
افــراد جدیــدي در دوره هاي دیگــري و در جاي 
دیگري همچنان ظهور کنند؛ یعني میرایي جنبش 

تا حدود زیادي منتفي مي شود.
اتفاقــي که اخیــرا در تهــران رخ داد و در آن 
داعــش به دو مکان خاص حمله کرد پیش از هر 
چیزي، یک پیام سمبولیک دارد. تکفیري ها دیگران 
را بــه دلیل بي بــاوري یا باور مشــرکانه به توحید 
تکفیــر مي کنند. به عقیده آنها، شــیوه هاي جدید 
حاکمیت (مثل پارلمــان و تصویب قانون در آن) 
برخلاف سنت اسلامي و البته حرم گرایي شیعیان، 
دو نماد کفر اســت؛ بنابراین با حملــه به این دو 
مــکان، داعش در واقــع مانیفســت جهادگرایي 
تکفیري سلفي را براي جامعه ایراني عرضه کرد.

افرادي که این حملات را انجام دادند، همگي 
ایرانــي بودند. آنهــا از کشــورهاي بي کنترل مثل 
عراق یا ســوریه یا از مناطق خــاص، مانند چچن 
نیامده بودند. این افراد از داخل ایران و با مکانیسم 
فردانیت جهاد بود که به این گروه پیوسته بودند. 
آنها مي توانســتند هزار دلیل داشــته باشند که به 
جــاي جهاد در ایران، در مناطــق بي کنترل، مانند 
ســوریه جهاد کنند، اما فردانیــت جهادي بود که 
مي توانســت آنها را راضي به حمله تروریستي به 

تهران کند.
پادزهر فردگرایي جهــادي دقیقا در جایي قرار 
دارد کــه جامعه ایراني حداقل از خرداد ۷۶ دنبال 
مي کند؛ یعني جامعه مدني و پیوندهاي انجمني. 
هر چه جامعه ما به سوي پیوندهاي انجمني برود، 
مخصوصا در مناطقي از کشور که از نظر اقتصادي 
و به ویژه مذهبي مستعد ســمپاتي با جهادگرایان 
اســت، زمینه جــذب افراد به جهادگرایــان از بین 
مــي رود. از پیوندهــاي انجمنــي احساســي مثل 
طرفداري از یک تیــم فوتبال، علاقه مندي به فلان 
هنرمند یا سلبریتي تا پیوندهاي میانه مثل عضویت 
در نهادهاي مدني محلــي و تا پیوندهاي بالا مثل 
عضویت در گرایش هاي سیاســي همگي مي تواند 
در برابر جهادگرایي فردي مؤثر باشد و شهرونداني 
را که احســاس محرومیت نسبي مي کنند، در برابر 

جذابیت هاي جهادگرایي فردي مصون کند.
در مناطقي از جامعه کــه از فقر و محرومیت 
رنج مي بــرد، روحاني و اصلاح طلبان توانســتند 
بالاترین آراي شــهروندان را جلــب کنند. این یک 
پیــام روشــن دارد: آنهــا باوجــود محرومیت ها 
همچنان امیدشــان به ســرزمین مادري اســت و 
در برابر وسوســه هاي آرمان شــهري بنیادگرایانه 
مقاوم اند. اما فراموش نکنیم این وضعیت نیازمند 
تقویت و برنامه ریزي اجتماعي بیشتري است. اگر 
وضعیت مادي کشــور در چشــم انداز کوتاه مدت 
قابل تغییر نیســت، از پیوندهــاي اجتماعي براي 

کاهش احساس محرومیت نسبي استفاده کنیم. 

نگاه
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جوسازی نادرست 
علیه نایب رئیس اول مجلس

خانه ملت: پایگاه اطلاع رسانی مسعود پزشکیان  �
در مطلبــی درباره حواشــی نسبت داده شــده به او 
در جلســه علنــی روز حادثــه تروریســتی مجلس 
توضیحاتــی را ارائــه داد. ایــن توضیحــات درباره 
شــایعات و حواشــی اخیر درباره صحبت او در روز 
جلســه علنی چهارشنبه هفته گذشــته منتشر شده 

است که به شرح زیر است: 
«آیا واقعا دکتر پزشکیان از شعار مرگ بر آمریکای 
نمایندگان مجلس ناراحت شــده است و گفته است 
که – حمله تروریســتی به مجلــس- چه ربطی به 
آمریکا دارد؟! ! در هیاهوی حملات تروریستی داعش 
علیه مردم بی گناه و در ماهی که برای خودســازی و 
تهذیب نفس اختصاص یافته، دلواپســان و محافل 
شکست خورده در انتخابات، با دروغ پردازی و تهمت 
و افتــرا جوســازی جدیــدی علیــه نایب رئیس اول 
مجلس آغاز کرده اند. روز چهارشــنبه ۱۷ خردادماه، 
اندکی پیش از آغاز حملات تروریستی داعش، جلسه 
علنــی نمایندگان در صحن مجلس آغاز شــده و در 
غیاب علی لاریجانی، مسعود پزشکیان ریاست آن را 
برعهده گرفت. در این جلســه قــرار بود که گزارش 
حادثه معدن زمستان یورت گلستان در صحن علنی 
قرائت شــده و مجلس نیز جمع بندی نهایی خود را 
در این خصوص ارائه کند. بعد از قرائت این گزارش، 
برخی نمایندگان به بیــان نقطه نظرات خود درباره 
حادثــه پرداختند و تا این لحظه از جلســه، به هیچ 
عنوان بحث حمله داعش به مجلس مطرح نبود و 
حتی هیچ یک از رسانه های اصولگرا و اصلاح طلب 
نیــز خبــری جدی در ایــن  خصوص منتشــر نکرده 
بودنــد. در ادامــه اظهارنظر نمایندگان نســبت به 
گزارش کمیســیون صنایع و معادن از حادثه انفجار 
معدن یورت، نوبت به حســینعلی حاجی دلیگانی، 
نماینده شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار 
می رسد. براساس فایل صوتی موجود از جلسه، این 
نماینده  مجلس در آغاز سخنان خود بدون اشاره به 
موضوع حمله تروریســتی به مجلس، با بیان اینکه 
طبق فرموده امام، هرچه فریاد دارید بر ســر آمریکا 
بکشــید، با صدای بلند شــعار «مرگ بر آمریکا» سر 
می دهد. بــه دلیل ایجاد اخــلال در قرائت گزارش، 
مســعود پزشــکیان که تــا حضور علــی لاریجانی، 
وظیفه ریاســت و ایجاد نظم در جلســه را برعهده 
داشــت، رو به نماینده مذکور می گوید: «چی شــده 

حالا؟ کارتو بکن و...». 

علی حاجلی

گروه سیاســی: دولت در ســایه همچنان محل نقد 
و بررســی کارشناســان و صاحب نظران احزاب قرار 
دارد. اینکــه جمعــی بیرون از دایــره احزابی که به 
قدرت اجرائی رســیده اند ناظر بــر عملکرد مدیران 
باشــند، بحثی که بارهــا و بارها و در پــی قریب به 
ریاســت جمهوری مطرح  انتخابات  ناکامــان  اتفاق 

شده است. 
 اخیــرا اما در پــی پیروزی قریب بــه ۲۴ میلیونی 
حســن روحانی در برابر کاندیــدای جریان اصولگرا 
یعنی ابراهیم رئیسی و ۱۶  میلیون رأی، بار دیگر ایده 
تشــکیل دولت در سایه از ســوی رقیب مطرح شد. 
پس از انتخابات ۲۹ اردیبهشــتي که گذشت، سعید 
جلیلی مبدع دوباره بحث تشــکیل دولت در ســایه 

شد. 
او هفته پیش این ایده اش را خبری و در بیانیه ای 
اعــلام کــرد: «نگاه دینــی، مشــارکت و نظارت هم 
«تکلیف» و «حق مردم» و هــم فرصتی بزرگ برای 
دولت در انجام بهتر مسئولیت هاست. بر همین مبنا 
معتقدان به گفتمان انقلاب اســلامی وظیفه و حق 
خود می دانند با نگاهی ملــی و فراتر از رقابت های 
انتخاباتــی به مثابه «دولت در ســایه» در چارچوب 
قانون و اخلاق، منتخب ملت و دولت او را در جهت 
رفع کاســتی ها، تصحیح ایرادها و حرکت در مســیر 
خدمــت به مــردم، تعالی فرهنگ، مبارزه با فســاد، 
ایجاد اشــتغال و رونق تولید و افزونی عزت و اقتدار 
در روابط خارجی یاری نمایند و بیانگر مطالبات مردم 

باشند».
او در بیانیــه اش تأکید کــرده بود که وظیفه همه 
ماست تا عزم خود را برای هم افزایی ملی و انقلابی 
در دفاع از حقوق و منافع کشور و ارزش های انقلاب 
اسلامی در جهت خلق حماسه های بزرگ سیاسی و 

اقتصادی و مقابله با تهدیدات نشان دهیم. 
پیشنهاد تشــکیل دولت ســایه اولین بار از سوی 
برخــی چهره های اصلاح طلب و پــس از انتخابات 
ســال ۸۴ مطرح شــده بــود. همان روزهــا برخی 
اصولگرایان مدعی شــدند کــه اصلاح طلبان قصد 
دارند با تشــکیل دولت ســایه، براندازی انجام دهند 
و آنهــا را متهم به خیانت کردند! همه این مســائل 
موجب شــد این پیشــنهاد اصلاح طلبان به دســت 

فراموشی سپرده شود. 
 حالا اما تز ســعید جلیلی برای تشــکیل دولت 
سایه موافقان و مخالفان بســیاری را وادار به اعلام 
موضع کرد. به نظر کارشناســان اما دولت ســایه در 
علوم سیاسی معنا و مفهوم مشخصی دارد و بیشتر 
مفهومی اســت کــه در دموکراســی های پارلمانی 
جاافتــاده بــه کار می رود، بــا این اوصــاف به نظر 
می رســد منظور جلیلی از دولت در سایه این است 
که اقلیتی کــه در انتخابات اخیر ناکام شــده اند، در 
فاصلــه دو انتخابات به عنوان «فعــال نظارتی» در 

عرصه سیاست حضور داشته باشند. 
 در همین راســتا هم حمیدرضا جلایی پور معتقد 
اســت: وجود «دولت در ســایه» ایده خوبی است و 
اصلاح طلبان از آن حمایت می کنند، به شــرط آنکه 
طرح کننــدگان این ایده بر دولــت پنهان هم نظارت 

کنند. 
حمیدرضا جلایی پور در گفت وگو با ایســنا افزود: 
من با ایده دولت در ســایه از ســوی جلیلی موافق 
هســتم و از آن دفاع می کنم. فکر خوبی است و اگر 
به ســه نقد که بــه این فکر وارد اســت توجه کنیم، 

تکمیل هم می شود. 
  بــه نظر او، جلیلی با ارائه فکر دولت ســایه به 
هوادارانش می گوید درست اســت که ما در رقابت 
انتخاباتی شکســت خوردیم اما لازم نیست برویم تا 
چهار سال آینده و انتخاباتی دیگر و فعالیتی نداشته 
باشــیم؛ می توانیم از نیرو و تشکل هایمان برای رصد 
فعالیت هــای دولت اســتفاده کنیــم و همچنان در 

صحنه حضور داشته باشیم. 
این فعال سیاســی اصلاح طلــب ادامه داد: من 
دیده ام که آقای جلیلی گفته اند در دولت در ســایه 
آنجــا که دولت مســتقر خــوب کار می کنــد، تقدیر 
می کنیم، اگر بد عمــل کرد تذکر می دهیم. همچنین 
گفتند فقط بر دولت نظارت نمی کنیم و نظارتشــان 
شامل ســایر قوا هم می شود. تا اینجا این توضیحات 

درباره دولت در سایه فکر خوبی است. 
 ایده دولت در سایه، نشان پیشرفت  است

جلایی پور ســپس با بیان اینکه «هر اصلاح طلبی 
از اصل ایده شفاف ســازی و در اینجــا از فکر دولت 
ســایه دفاع می کند»، گفت: طرح ایــن ایده در زمان 
شکســت را با زمان شکســت همین جناح در مقابل 
دولــت اصلاحات در دو دهه قبل مقایســه کنید... . 
همین کــه از آن نقطــه به اینجا رســیدند، خودش 
پیشــرفتی اســت. از این نظر ارزیابی من از طرح این 

ایده مثبت است. 
وی در ادامه گفت: در باب این فکر جلیلی ســه 
نقد وارد اســت که اگر به آن توجه شــود، چه بســا 
ایــن ایده کارایی اش بیشــتر هم خواهد شــد؛ اولین 
نقد متوجه این جمله از ایشــان اســت که گفتند ما 
می خواهیــم بر دولت و ســایر ارکان حکومت یعنی 
قوه قضائیه نظــارت کنیم. نظارت بر تمام قوا خیلی 
خوب است؛ اما ایشــان نظارت بر «دولت پنهان» را 
هم نباید فراموش کنند. دولت پنهان کسانی هستند 
که از امکانات عمومی بدون پاســخ گویي اســتفاده 
می کننــد و حتی در کار دولت مســتقر اختلال ایجاد 

می کنند. 
این فعال سیاسی اصلاح طلب با تأکید بر ضرورت 
نظارت از ســوی دولت پنهان گفت: به طور مثال یک 

شخصیت روحانی با سمت رسمی لطف می کند...
ادامه در صفحه ۱۹

استقبال مشروط از طرح «دولت در سایه»

اکنون و پس از گذشت بیش از دو هفته از برگزاری دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاســت جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی 
شهر و روستا و هم زمان با کاستن از شدت تحلیل ها و ارائه نظرات مبتنی 
بر احساسات و عواطف، بجاست که در چارچوب عقلانیت و واقع نگری 
به تحلیل نتایج انتخابات پرداخته شــود و جریانات سیاســی با تمرکز بر 
اشکالات و ضعف هاي خود و شناخت نقاط قوت، بر تلاش براي کاستن 
از ضعف ها و تقویت مزایا متمرکز شوند؛ اما تحلیل انتخابات اخیر بدون 
تعمق بر تجارب گذشــته، یحتمل چندان با واقعیت ســنخیتي نخواهد 
داشــت؛ بنابراین مرور مختصر آنچه در سال هاي گذشته بر جامعه ایران 

گذشت، خالي از لطف نخواهد بود.
از انتخابات ریاســت جمهوري نهم در ســال ۱۳۸۴، ۱۲ ســال گذشته 
است. انتخاباتي که در آن جریان اصلا ح طلب نتوانست بر کاندیداي واحد 
اجماع کند و تحت  تأثیر شرایط و جو حاکم از توان تحلیلي مناسب به دور 
ماند و نهایتا نیز با شکســتي روبه رو شــد که حاصل آن، گذراندن هشت 
ســال ســخت و رقت بار بر کلیت این جریان بود. دوراني هشت ساله که 
براي اقشــار مختلف جامعه و به ویژه طبقه متوسط جامعه، روشنفکران، 
هنرمندان و نخبگان یادآورِ روزهاي رنج آور و سرشــار از تحریم، تهدید و 
ممنوعیت است. با گذر زمان و فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوري دوره 
یازدهم، جریان اصلاحات و اعتدال با هم افزایي قابل تحســین، دست به 
تهیه و تنظیم اســتراتژي نویني زدند. رویکردي که در قالب آن، دستیابي 
صددرصــدي به اهداف و شــیوه هاي آرمان خواهانه کنار زده شــد و در 
عوض عقلانیت و تدبیر نشســت. حاصل به کارگیري چنین مکانیســمي، 
بر ســر کار آمدنِ بخشــي از ایده هاي نو براي توسعه کشور ایران بود. به 
تدریج رویه هاي پیشین در حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کنار 
زده شد و سبک هاي علمي و کاربردي جایگزین شد. در راه تداوم رویکرد 
ائتلاف اصلاح گرایان و اعتدال خواهان، انتخابات دهمین دوره از مجلس 
شوراي اســلامي نیز به نقطه عطفي تبدیل شد که تا مدت ها سخن گفتن 
از آن ورد زبان ها بود. انتخاباتي که در آن براي نخســتین بار در بزرگ ترین 
کلان شــهر ایران، همه اعضای یک لیســت به صــورت کامل به مجلس 
شوراي اســلامي راه یافتند و نوعي از توسعه یافتگي و مشارکت سیاسي 

که متفاوت از سیاق گذشته بود، به منصه ظهور رسید.
اما شــاید بتوان بــه ضرس قاطــع مهم ترین مرحلــه از رقابت هاي 
انتخاباتــي جریان هــاي سیاســي داخــل کشــور در ســال هاي اخیر را 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوري و پنجمین دوره انتخابات 
شــوراها دانســت. انتخاباتي که در آن دو طرز نگاه به مدیریت کشــور 
پیش روي مردم قرار گرفت تا از میان این دو، شــیوه اي که بیشــتر مورد 
پذیرش است، گزینش شود. یک شیوه گفتمان بازگشت به گذشته داشت 
و اکثریت قریب به اتفاق نزدیکان به رئیس جمهور ســابق را حول خود 
جمع کرده و درصدد بذل و بخشــش منابــع ملي میان مردم بود، بدون 
آنکه اولا نســبت به میزان این منابع اطلاعات دقیق داشته باشد-که اگر 
داشــت چنین وعده هایي طرح نمي شــد- و ثانیا بدون آنکه نســبت به 
پیامدهاي چنین تزریق نقدینگي اي به جامعه، چاره اي اندیشــیده باشد. 

در ســوي دیگر اما تفکري وجود داشــت که قائل به توسعه تدریجي و 
گام به گام در عوضِ توســعه نمایي هاي تکانه اي و یک شــبه بود. این بار 
جریانــات مخالف اصلا ح طلبان، تمام قــد و یکپارچه حضور یافته بودند 
و از تمامــي ابزار و امکانات تحت اختیار خویش نیز براي پیروزي ائتلاف 
مورد نظرشان بهره گرفتند. از استفاده از برخي تریبون هاي خاص گرفته 
تا بهره مندي ناعادلانه از برخي رســانه ها که در جایگاه ملي قرار دارند و 
از بودجه عمومي ارتزاق مي کنند و ارائه وعده هاي چشــمگیر. اما آنچه 
در نهایت عینیت یافت، باز هــم پیروزي اعتدال، امید، تدبیر و اصلاحات 
بود. اما ســؤال اساسي این اســت که این پیروزي چگونه به دست آمد و 

راه تداوم این قبیل پیروزي ها چیست؟
در بــاب دلایل رقم خــوردن نتایج انتخابــات، باید اذعــان کرد؛ اولا 
واقعیت آن اســت که ایــن نتیجه بیــش از آنکه حاصــل توانمندي و 
شایســتگي اصلا ح طلبان باشد، ناشــي از ناکامي ها و به روزنبودن نحوه 
مدیریــت جریان مقابل بود. دور بودن جریــان اصلاحات از عرصه قدرت 
خود گواهي بر این مدعاست که مردم به واسطه عملکرد اصلا ح طلبان 
به ایشــان روي نیاورده اند، بلکه به دلیل یقین حاصل شده از ناکارآمدي 

جریان مقابل به این سمت سوق یافته اند.
دومیــن دلیل پیــروزي اصلا ح طلبــان و اعتدال گرایــان در انتخابات 
ریاســت جمهوري و شوراها را باید در طراحي مکانیسم نسبتا قابل دفاع 
و تشــکیلاتي براي اخذ تصمیم گیري هاي مهم و کلیدي در قالب شوراي 
عالي سیاســت گذاري اصلا ح طلبان دانســت. این امر سبب شد تشتت و 
چندپارگي جریان اصلاحات که در ریشــه یابي معضــلات این جریان به 
عنوان اساســي ترین خطر و معضل از آن یاد مي شود، تا حد زیادي رنگ 
باخته و از آن کاسته شــود. البته این سخن به معناي وارد نبودن نقد به 
شــاکله شوراي عالي اصلا ح طلبان نیست، اما باید پذیرفت که در ابتداي 
هر مســیر اشــکالاتي بروز مي کند که عمدتا طبیعت کار جمعي بوده و 
البته نباید از آنها غفلت کرد و اتفاقا اکنون زمان مناســبي اســت تا براي 
اصلاح ســازوکار شــوراي عالي اصلا ح طلبان در جهــت تقویت جایگاه 
احــزاب و تصمیم گیري جمعي و مشــورت پذیري بیش از پیش گام هاي 

لازم برداشته شود.

ســومین دلیلي که براي رقم خوردن نتیجه انتخابات به این ســبک و 
ســیاق مي توان ارائه کرد، به ســرمایه اجتماعي عظیم مردمي در قبال 
بــزرگان جریان اصلاحــات و اعتدال، از جمله رئیــس دولت اصلاحات، 
یادگار گران قدر امام (ره) و حســن روحاني، رئیس جمهور معتدل دولت 
یازدهم بازمي گردد که زمینه ســازی برای چنیــن حرکتي را در انتخابات 

اخیر فراهم آورد.
امــا چهارمین علــت را که به نظر این جانب عمده ترین دلیل کســب 
چنیــن نتیجه اي بوده اســت باید در تغییر نگرش ها، افــکار و رفتارهاي 
مردم ایران دانســت. در انتخابات ۲۹ اردیبهشــت، دو طرز تفکر و منش 
کلان خــود را به نمایش گذاشــتند. در طرز تفکر اول، عمــده تمرکز بر 
شــعارها و مطالبات اقتصادي بود و در قالب آن وعده هاي چشمگیر از 
جمله افزایش سه برابري یارانه ها براي اقشار ضعیف جامعه، ایجاد پنج 
میلیون شغل، واریز ماهانه ۲۵۰ هزار تومان به حساب افراد بي کار بالاتر 
از ۱۸ ســال، ۲٫۵ برابرکردن درآمدهاي کشــور و... بــروز و ظهور یافت و 
به ندرت ســخني از توسعه فرهنگي و سیاســي مردم و جامعه به میان 
آورده شــد، اما در نقطه مقابل عمده شــعارها و برنامه ها حول تحقق 
و پیگیــري آزادي هاي مصرح در قانون اساســي، تحقق عملي منشــور 
حقوق شــهروندي، مقابله با رویکردهاي حذفي و تخریبي و پایداري بر 
اخلاق مداري به عنوان محور رویکــرد فرهنگي قرار گرفت و درعین حال 
در حوزه اقتصادي نیز وعده هایــي منطقي و معقول درخصوص بهبود 
تدریجي وضعیت اقتصادي ارائه شــد و مــردم این گفتمان را با اختلاف 

قابل توجهي برگزیدند.
انتخاب مردم در ۲۹ اردیبهشــت ۹۶ پیام هاي روشني دارد. جامعه 
ما به درجه اي از توســعه یافتگي رسیده اســت که فریب وعده هایي از 
جنــس افزایش یارانه ها را نمي خورد و در پاســخ به چنین وعده اي در 
ابتدا از منابع تأمین این یارانه سخن مي گوید. جامعه ما به خوبي به این 
نتیجه رســیده اســت که بدون برخورداري از رسانه هاي آزاد، مستقل و 
منتقد، اساسا توسعه اقتصادي رخ نخواهد داد و بنابراین با یک تصمیم 
تاریخي دســت بــه چنین انتخابــي مي زند. نتیجه انتخابات بر ســخن 
آیت االله هاشمي رفســنجاني، مرد اعتدال و اصــلاح ایران زمین که پس 
از انتخابات دهمین دوره از مجلس شــوراي اســلامي بیان کرد: «دیگر 
به خاطر آگاهي مردم، نگران آینده انقلاب نیســتم»، صحه گذاشــت و 
فرصتي نو براي جریان اصلاحات و اعتدال براي خدمت دوباره به ایران 

اسلامي فراهم شد.
نکته پایاني آنکه نباید این واقعیت را از ذهن دور داشت که در شرایط 
کنوني مهم ترین راه براي پیشبرد اهداف کشور و تحقق اسناد بالادستي، 
هم افزایــي تمامي جریانات تعریف شــده در چارچــوب نظام جمهوري 
اســلامي ایران اســت و در این میان اصلا ح طلبان نیز باید دست یاري و 
دوســتي به اقشار مختلف جامعه و حتي مخالفان و منتقدان خود داده 
و از نظرات و نقدهاي منصفانه آنان بهره گیرند و فراموش نشود که این 
اعتماد در ســایه کار و تلاش و رفع دغدغه هــاي مردم، پررنگ تر خواهد 

شد و تداوم خواهد یافت.

چرایی پیروزی اصلا ح طلبان و اعتدال گرایان
پروانه مافى . نماینده دهمین دوره مجلس شوراي اسلامی


